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   ک خا در  ریشه                           

  

 تو از این دشت خشک تش نه روزی کوچ خواهی کرد و 

 اشک من ترا بدرود خواهد گفت 

 نگاهت تلخ و افسرده است 

 دلت را خار خار نا امیدی سخت آ زرده است 

 غم این نابسامانی همه توش و توانت را ز تن برده است 

 رنگ و رمق دادی این جنگل پژمرده را   ، تو با خون و عرق 

 تو با دست تهیی با آ ن همه توفان بنیاد کن در افتادی 

 ، دل بر کندن از جان است! تو را کوچیدن از این خاک 

 تو را با برگ برگ این چمن پیوند پنهان است 

 تو را این ابر ظلمت گستر بی رحم بی باران 

 تو را این خشک سالی های پیی درپیی 

 تو را از نیمه ره برگشتن یاران 

 تو را تزویر غمخواران 

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 ند گ ز پا اف 

 شوم شغالان   ۀ تو را هنگام 

 بانگ بی تعطیل زاغان 

 در س توه آ ورد 

 تو با پیشانی پاک نجیب خویش 

 که از ان سوی گندم زار 

 طلوع با شکوهش خوشتر از صد تاج خورش ید است 

 تو با آ ن گونه های سوخته از آ فتاب دشت 

 تو با آ ن چهره افروخته از آ تش غیرت 

 که در چشمان من والاتر از صد جام جمش ید است 

 تو با چشمان غمباری 

 که روزی چشمه جوشان شادی بود و 

 بر آ ن   ، اینک حسرت و افسوس 

 نده ست خواهی رفت گ سایه اف 

 و اشک من تو را بدرود خواهد گفت 

 من اینجا ریشه در خاک 

 من اینجا عاشق این خاک، اگر آ لوده یا پاک 

 باقی است می مان من اینجا تا نفس  

 ی دان ن   اینجا چه می خواهم،  من از 

 امید روش نائی گر چه در این تیرگی ها نیست 

 من اینجا باز در این دشت خشک تش نه می ران 

 با دست تهیی   ، من اینجا روزی آ خر از دل این خاک 

 گل بر می افشان 
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 چون خورش ید   روزی آ خر از ستیغ کوه،   من اینجا 

 سرود فتح می خوان 

 میدان و 

 تو روزی باز خواهی گشت 

 »فریدون مشیری«                            

 

 

 


